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فوکوس
  323 ســال پیش، برابر با بیســت و یکم نوامبر 1694 میلادی، ولتر، از نامدارترین فیلسوفان و نویســندگان فرانسوی عصر 
روشــنگری در پاریس به دنیا آمد. شــهرت ولتر به خاطر ذکاوت خارق‌العاده‌، مخالفت‌ با کلیســای کاتولیک، حمایت از آزادی مذهب، 
آزادی بیان و شجاعت در بیان نظریات بی‌پرده اســت. او در تمام سبک‌های ادبی و نوشتاری از جمله نمایشــنامه، شعر، رمان، مقاله 
و نوشــته‌های تاریخی و علمی ذوق‌آزمایی کرده اســت. ولتر بیش از ۲۰ هزار نامــه و بیش از ۲ هزار کتاب و کتابچه نوشــت و مانند 
بســیاری از متفکران عصر روشــنگری در آثارش اغلب به نقد عدم مدارا، تعصب مذهبی و ســاختار قدرت در فرانســه عصر خود 

پرداخته است. 

رخداد
  لشکرکشــی نادرشاه افشار به قندهار برای ســرکوبی شورش افغان‌ها 

)1115 خورشیدی(
  نخستین پرواز ثبت‌شده انسان با بالون توسط برادران مون‌گلفیه در 

پاریس )1783 میلادی(
  درگیری ژاندارم‌هــای ایران به فرماندهی کلنل محمدتقی 
خان پسیان با ســپاهیان روس در همدان و تصرف این شهر از 

سوی ژاندارم‌ها )1294 خورشیدی(
  امضاي قرارداد صلح دیتون میان صرب‌ها، کروات‌ها و مسلمانان 

بوسني هرزگوين پس از ‌3سال نسل‌کشی )1995 میلادی(

طلوع
  ادوارد ســوم- پادشــاه انگلســتان و فرمانروای ایرلنــد از ۱۳۲۷ تا 
 ۱۳۷۷ میلادی، از موفق‌ترین فرمانروایان انگلیســی در قرون وســطی

 )1312 میلادی(
  رنه ماگریت- نقــاش بلژیکی، از برجســته‌ترین 
نمایندگان سوررئالیسم در نقاشی، ابداع‌کننده جناس 

تصویری )1898 میلادی(
  ایزاک بشویس سینگر- داستان‌نویس آمریکایی، 

برنده جایزه نوبل ادبیات‌سال ۱۹۷۸ میلادی، صاحب آثاری 
چون: جادوگر لوبلین، ملک اربابی، خانواده مسکات )1902 میلادی(

غروب
  هنری پرســل- نوازنــده ارُگ و آهنگســاز باروک اهل انگلســتان، 
 صاحب آثاری چون: اپرای شــاه آرتــور، اپرای ملکه پــری، اپرای طوفان

 )1695 میلادی(
  فرانتس یــوزف یکم- امپراتــور اتریش، پادشــاه بوهم، 

مجارستان، کرواسی، گالیسی و لودومریا )1916 میلادی(
  محمد عبدالسلام- فیزیکدان پاکســتانی، برنده جایزه 
نوبل فیزیک‌ســال ۱۹۷۹ میلادی برای بــه ارایه فرمول‌بندی 
 واحدی برای نیروی الکترومغناطیس و نیروی هســته‌ای ضعیف 

)1996 میلادی(

 Reuters/یک بامداد معمولی بر روی رودخانه مقدس جَمُنا در هند. مردان ماهیگیر و مرغان دریایی؛ هر یک جدا جدا به دنبال روزی. عکس: سوما خاندلوال  
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صفحه
آخـــر
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باغبان پارک مریم سمیع‌زادگان
نویسنده

دیدن عکس آگهی ترحیمش همان و بیرون‌پریدن 
آخ بلنــدی از میان لب‌هایــم همان. آن‌قــدر بلند 
می‌گویــم آن »آخ« را کــه چند رهگذر مــرد و زن 
بی‌هوا برمی‌گردند و نگاهم می‌کنند. یکی از آنها که 
کنجکاوتر است، کوتاه نمی‌آید، راهش را کج می‌کند 
و می‌آید نزدیک‌تر. بــه عکس نگاهــی می‌اندازد و 
می‌پرسد: »آشنا بود؟...« می‌گویم: »همیشه این‌جا، 
توی همین پارک می‌دیدمش... باغبان همین پارک 
بود...« زیر لب خدا بیامرزی می‌گوید و می‌رود دنبال 
کارش. ذهن مــن هم می‌رود پــی آن روز... چند ماه 
پیش بود، مرداد یا شــهریور، زیر آفتاب داغ تابستان، 
لباس یکسره ســبز مخصوص کارکنان پارک به تن 
داشت و شــلنگ به دست، مشغول ســیراب‌کردن 
درخت‌های تشــنه‌ پارک بود. صورتی آفتاب‌سوخته 
داشت و گونه‌هایی از شدت گرما قرمزرنگ. سن‌وسالی 
از او گذشــته بود؛ شاید 70، شاید هم بیشتر. کهولت 
سن و گونه‌های سرخش نگرانم کرد، گفتم: »خسته 
شــدی پدرجان، توی این گرما... بیا کمی بنشین و 

استراحت کن...« لبخند شیرینی به لب نشاند و گفت: 
»کار برای من راه‌حل فرار از فکرکردن است دخترجان. 
کافی است دودقیقه بیکار بمانم، فکر و خیال می‌آید 
ســراغم. وقت‌هایی که سرم گرم اســت، حالم بهتر 
است...« خوب یادم مانده، آن لحظه به آسمان بی‌ابر 
نگاه کردم و گفتم: »آخر توی این ســاعت روز و توی 
این آفتاب؟...« انگشت شستش را گذاشت سر شلنگ 
و آن را به چپ و راســت تکان داد، انگار می‌خواست 
عادل باشــد و به همه‌ گل و گیاه‌ها به یک اندازه آب 
برساند. بدون این‌که نگاهم کند، آهی کشید و گفت: 
»فکر و خیال، گرما و سرما حالیش نمی‌شود. تابستان 
و زمســتان ندارد، گرفتارم... آدم گرفتار گرما و سرما 
نمی‌فهمد، یک‌طوری بی‌حس می‌شود انگار...« مکثی 
کرد و ســکوتی. طولانی نبود و دوباره شروع کرد به 
حرف‌زدن. »آدم گرفتار دنبال گوش می‌گردد، گوش 
مجانی...« این را مادربزرگم همیشــه می‌گفت و به 
گمانم پیرمرد آن گوش را پیدا کرده بود: »... یک پسر 
دانشجو دارم و یک دختر دم‌بخت. ته‌تغاری هم دارم 
که هنوز مدرسه می‌رود... پارسال مادر بچه‌ها، بعد از 
تحمل یک بیماری سخت عمرش را داد به شما. کلی 

خرج دوا و درمانش شــد، فدای یک تار مویش. کاش 
خوب می‌شد، نشد. عمر دست خداست، راضی‌ام به 
رضای او. خودش شاهد است هیچ شکایتی ندارم. چه 
کنم؟ پیش آمده دیگر، قسمتش این بود. قسمت من 
هم.... هزینه‌ خاکسپاری و قبر و کفن و دفن یک طرف، 
قسط و وامی که برای درمانش گرفته بودم، طرف دیگر. 
قبل از مرگش صدایم کرد و گفــت: »با پول قرضی 
برایم قبر نخری‌ها!...« نشد، مگر حقوقم چقدر است؟ 
چندرغاز... به هیچ‌جا نمی‌رسد... آن قرض هم اضافه 
شد به قرض‌هایم...« شلنگ را پای درختی گذاشت و 
سرش را با کندن علف‌های هرز مشغول کرد. در جعبه‌ 
شیرینی که چند دقیقه قبل خریده بودم، باز کردم و 
رفتم سمتش، تعارفش کردم. تشکری کرد و شیرینی 
برداشت. از توی جیبش دســتمال پارچه‌ای کشید 
بیرون و شــیرینی را با دقت داخل آن بقچه پیچ کرد. 
لبخند شیرینی زد، به شیرینی همان شیرینی. با ابرو 
به دستمال بقچه پیچ‌شده‌ کف دستش اشاره کرد و 

گفت: »می‌برم برای ته‌تغاری...!«
موقع بیرون‌رفتن از در پارک، دوباره نگاهم می‌افتد 
به آگهی ترحیم و عکس پیرمرد. اسمش درشت نوشته 
شــده و زیر آن ریزتر، »پدری مهربان«. با خودم فکر 

می‌کنم چه حرف‌ها، مگر پدر نامهربان هم می‌شود.

پارک شهر

زكاتِ رفاه، نيىك با همسايگان و صله رحم است.
امام علی)ع(

نسیم دوست
این بوی روح پرور از آن خوی دلبر است

وین آب زندگانی از آن حوض کوثر است
ای باد بوستان مگرت نافه در میان

وی مرغ آشنا مگرت نامه در پر است
بوی بهشت می‌گذرد یا نسیم دوست

یا کاروان صبح که گیتی منور است
این قاصد از کدام زمین است مشک بوی

وین نامه در چه داشت که عنوان معطرست
بر راه باد عود در آتش نهاده‌اند

یا خود در آن زمین که تویی خاک عنبر است
بازآ و حلقه بر در رندان شوق زن

کاصحاب را دو دیده چو مسمار بر در است
بازآ که در فراق تو چشم امیدوار

چون گوش روزه دار بر الله اکبر است
دانی که چون همی‌گذرانیم روزگار

روزی که بی تو می‌گذرد روز محشر است
گفتیم عشق را به صبوری دوا کنیم

هر روز عشق بیشتر و صبر کمتر است
صورت ز چشم غایب و اخلاق در نظر

دیدار در حجاب و معانی برابر است
در نامه نیز چند بگنجد حدیث عشق

کوته کنم که قصه ما کار دفتر است
همچون درخت بادیه سعدی به برق شوق

سوزان و میوه سخنش همچنان‌تر است
آری خوش است وقت حریفان به بوی عود

وز سوز غافلند که در جان مجمر است
سعدی

ما، زلزله و دندانِ مُرغ!

حرف روز

مهدی مالمیر
روزنامه‌نگار

ظریفی چند روز پس از ماجرای دردبارِ زلزله در کرمانشاه 
در صفحه شخصی‌اش نوشت: »اگر ما تا به امروز زنده‌ایم، 
بیشــتر به این دلیل اســت که هنوز در محلِ زندگی‌مان 
زمین نلرزیده اســت!...« این جمله نکته دردناکی در خود 
نهفته دارد و آن این‌که: ما با اقبال و شانس است که روزگار 
می‌گذرانیم و نفس‌کشیدنمان بسته به این است که کِی 
زمینِ اطرافمان به زلــزال می‌افتد و در هنگام زلزله چقدر 
شانس رفیقِ راهمان اســت وگرنه که، در همه این سال‌ها 
زلزله پشُتِ زلزله بر سر این ســرزمین هوار شده و دریغ از 
تمهیدی برای کاهش دردِ مردمی که هر از چندی، گرفتار 
اهریمن زلزله می‌شــوند و خان و مانی که به رنج سالیان 
تدارک دیده‌اند را در چند‌صدم ثانیه از کف می‌دهند و گهگاه 
بی‌آنکه مجال گفتن آهی پیدا کنند، با ‌هزار سالگِان سربه‌سر 
می‌شوند و اگر زنده بمانند هم که، تازه اول مصیبت است 
و باید داغ رفتگانشــان را تا نفسِ واپسین بر دوش کشند و 
بر کژاقبالی خود لعنت فرســتند که چرا زنده مانده‌اند و با 
عزیزانشان پرَ نکشیدند!... این قصه سوگبار سرزمین ماست 
که هنوز با همه بلاهایی که زلزله بر سرمان آورده، باور نداریم 
که کشــور ما روی گسل‌های کوچک و بزرگی بنا شده که 

هر از چندسالی فعال می‌شوند. گسل‌هایی که حالا با بهایی 
گران، نشانمان داده‌اند که به درد و غم ما بی‌اعتنا هستند و 
کورانه به بلعیدن زندگی‌ها و جوانی‌هایمان دست میی‌ازند! 
درحال و هوایی که بسیاری از کشورهای زلزله‌خیز، طبیعت 
به ظاهر رام‌ناشدنی را با تحقیق و کار پرُمشقت آرام کرده‌اند 
و زلزلــه را به امری کم‌ضرر بدل کرده‌اند اما در کشــور ما، 
زمین‌لرزه هنوز هم سَر و سیمایی هیولایی دارد و شاید به 
همان میزان جان می‌گیرد که در قرون گذشته می‌گرفت 
و همچنان واکنش ما به کمک‌های امدادی محصور است 
و تمهیدهای ضدزلزله در میان سیاســت‌گذاران شهری 
همان‌قدر نادیدنی اســت که دندانِ مُــرغ!... در این چند 
روزی که از ماجرای زلزله در کرمانشاه می‌گذرد، بسیاری 
در رسانه‌ها نیش پیکان انتقادهایشان را به سوی »مسکن 
مهر« نشانه رفته‌اند و تمام کاسه کوزه‌های مصیبت اخیر 
یا دســت‌کم بخش بزرگی از آن را بر سر دولت »مهرورز« 
شکسته‌اند. در این‌که مسکن مهر نیز همانند اکثر قریب 
به اتفاق سیاســت‌های آن ‌8ســال کذا، سیاستی بیشتر 
نمایشــی بود و به جای کارِ درخور با هدف »نمایشِ کار« 
در پیش گرفته شــده بود، کمتر می‌توان تردید داشــت 
اما نکته انتقادی ماجرا اینجاســت که مشکل بنیادی ما 
سیستم مدیریتی اســت که فارغ از این دولت و آن دولت، 
در ترمیم سیاســت‌های نادرســت از خود جُربزه نمایانی 

نشان نمی‌دهد! وقتی که دولتیان کنونی بی‌هیچ اشاره‌ای 
به معضلات بنیادی، علت تخریب‌ها را به گردنِ مســکن 
مهر می‌اندازند؛ این بدان معناست که در چنین شرایطی 
باز هم به دنبال پاک‌کردن حســاب‌ها با رقیبان سیاسی 
هستیم تا کار درســت و درمان! این نخســتین زلزله‌ای 
نبود کــه گریبان هموطنان‌مان را گرفــت. در دولت‌های 
پیشین نیز هنگام زلزله ما با مشکلات امدادی و پس از آن 
اسِــکان صدمه‌دیدگان و... رودررو بوده‌ایم و پس از چندی 
که روزهای عزاداری پایان می‌پذیرفت، مسئولان به رویِ 
مبارک خود نمی‌آوردند که حالا امســال نه، چند ‌ســال 
دیگر زمین به لرزه درخواهد آمد و باید تدبیری اساســی 
اندیشید برای این همه ماتم و اندوهی که می‌شود با اندکی 
مسئولیت از میزان دهشتبار آن کاست. اگر امروز می‌شود 
مسکن‌های مهر را یکی از مقصرین اصلی در رقم‌خوردن 
چنین فاجعه‌ای نشان داد، پس تکلیف زلزله‌های پیشین 
چه می‌شود؟ زلزله‌هایی که در مناطقی روی دادند که هنوز 
نه خبری از معجزه هزاره سوم بود و نه از شاهکارش »مسکن 
مهر«! تکلیف ما با زلزله‌های بعدی چه خواهد بود؟ اگر در 
مناطقی روی دهند که در آنها خبری از ســاختمان‌های 
مسکن مهر نیست، در آن هنگام باید گریبان چه نهادی را 
چسبید؟ به راســتی جز این است که بیشتر دولت‌های بر 
سر کارآمده معضل زلزله و بلایای طبیعی را به دولت بعدی 
سپرده‌اند و خوشحال از این‌که: »چون من و تو نباشیم که 

بشنویم، چه دعا چه ناسزا«!

اوقات شرعي:   اذان صبح: 05:18:52 | طلوع آفتاب:  06:46:27| اذان ظهر: 11:50:19| غروب آفتاب: 16:54:19   | اذان مغرب: 17:13:46سه‌شنبه 30 آبان 1396  | 2 ربیع‌الاول 1439 |  21 نوامبر 2017 |  سال پنجم  |  شماره 1277

 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایان صفحه‌بندی:شروع صفحه‌بندی: زمان صفحه‌بندی:18/30- 18/00

وحيد ارونقي | ســال 1382 زلزلــه‌ای با قدرت 
6/5 ریشتر شــهر بم در اســتان كرمان را لرزاند که 
قریب به 27هــزار نفر جان خود را از دســت دادند. 
كم‌كرساني در آن روزها بدون استفاده از هيچ‌گونه 
شبكه اطلاع‌رسان و به اصطلاح فضاي مجازي و به 
همان شكل سنتي و هميشگي‌اش به انجام رسيد؛ 
یعنی همان چادرهای سر خیابان‌ها با یک یا دونفر 

متصدی داخلش.
آن زمان نه خبري از سلبريتي‌هاي اينستاگرامي 
بود و نه كسي با پاي خودش رهسپار بم مي‌شد. شاید 
یکی از دلایل این بود که رسانه‌اي نبود که فعاليت این 
قشر از افراد را به نمايش و بين ساير نفرات به اشتراك 

گذارد.
زلزله بم يــا همين آخرين زلزله شــمال‌غرب در 
ورزقان در استان آذربايجان‌غربي، زماني رخ داد كه 
مردم وســيله ارتباطي در دستشان تلفن‌همراه بود 
كه فقط قابليت ارســال صوت و پيام كوتاه را داشت. 
همه كساني هم كه قصد كمك و ارسال محصول و 
تسهيلات به مناطق زلزله‌زده را داشتند، كل مسافتي 
را كه بايد طي ميك‌ردند تا وسايل اهدايي خود را به 
نهادها و سازمان‌هاي مربوطه برسانند، به یکك‌يلومتر 

هم نمي‌رسيد.
اما حالا زلزله استان كرمانشاه مصادف شده است 
با ظهور و حضور فضاي مجازي، فضایی که صاحبان 

صفحات شخصی در آن به کمک مخاطبان عضوشان 
کار جمع‌آوری را از همان ساعات اولیه شروع کردند 
که هرکدام‌شان به تنهایی یک شهر را از هر مصیبتی 
نجات می‌دهد. چاشــني كمك و امدادرساني طعم 
رقابت به خود گرفت؛ رقابتي كه از ســوي مسئولان 
مغفــول واقع شــد و آن‌قدر ایــن امدادرســانی را 
در دهانشــان مزه‌مــزه كردند كه فرصــت را براي 

قدعَلم‌کردن سایر افراد غيرحرفه‌اي باز كردند. 
ایــن ظرفیت غیرقابــل کتمان در شــبکه‌های 
اطلاع‌رسان می‌توانســت در قبل از وقوع حادثه هم 
فعال عمل کند و نسبت به چگونگی مواجهه با حوادث 
طبیعی پیام منتشر کند. نکته مهمی که از سوی سایر 

رسانه‌ها خصوصا رسانه ملی هم مغفول مانده است. 
به نظر مي‌رســيد حــالا كه فضاي مجــازي در 
اختيار انبوهي از افراد جامعه قرار دارد، كاركردهاي 
مناسب‌تري را شاهد باشیم، هیجان بیش از حد در 
فضاي مجازي در راستای تولید و انتشار فیلم و عکس 
واقعی و جعلی؛ نشان داد صاحبان صفحات در فضای 
مجازی هنوز تا رسیدن به كاركردهاي مناسب اين 
رسانه فاصله زیادی دارند.‌ فضايي كه مثال معروفش 
شهره عام و خاص است كه هم چاقو آشپزخانه است، 
هم آلت قتل،‌ به گمان اين روزها بند دوم اين مثال به 
شــكلي كاملا نرم درحال كشتن وقت و مانعي براي 
ديررسيدن وسایل و تأخير در امدادرساني شده است.

فضاي مجازي در بم، آفت نداشت!

سفر پر مشقت
جهانگــرد در جســت‌وجوی پاســخ 
پرســش‌هایش كشــورها را كیی پس از 
دیگری پشت سر می‌گذاشــت از هند و 
تبت و چین گذر كرد، به اهرام مصر رفت، 
به خرابه‌های بابل ســرك كشید، اما هیچ 
نشانی از حقیقت نیافت. عاقبت به سرزمین 
خویش، شــهر خویش، محله‌ خویش و 
خانه‌ خویش بازگشــت. كنار درب خانه 
گدایی به چشــم می‌خــورد. گدا كلاهی 
پوســتی‌، مانند آنچه او سال‌ها قبل بر سر 
مردم تركستان دیده بود بر سر گذاشته و 
چهره‌ای آفتاب‌سوخته داشت. این چهره 
نیز به اهالی مغرب‌زمین نمی‌مانســت. او 
راجع به ملیت و نژاد پیرمرد گدا به فكر فرو 
رفت. هنگامی كه به قدر كافی نزدكی شد، 
پیرمرد سرش را بلند كرد، نگاه پرنفوذی به 
او انداخت و با صلابت و آرامش تمام گفت: 
»پســرم، تا كی قصد داری عمر پرارزشت 
را به بیهوده‌گــردی بگذرانی؟« جهانگرد 
باتعجب تمام گفت: »شــما من را از کجا 
می‌شناســید؟ و از كجا می‌دانید كه من 
جهانگرد هســتم؟ وانگهی اصلاً شما چه 
كسی هستید؟ از كجا آمده‌اید؟« پیرمرد 
گفت: »نگفتم هنوز هم به گشــت و گذار 
بیهوده مشغول هستی. برای تو و سرنوشت 
تو چه اهمیتی دارد كه من این‌ها را از كجا 
می‌دانم و یا كه هستم؟ كنجكاوی بیهوده‌ 
تو باعث بی‌حاصل ماندن عمرت شده است. 
تو به غلط تاكنون به آنچه بیرون از وجودت 
روی می‌دهد پرداخته‌ای و از یافتن حقیقت 
در اندرون خود عاجــز مانده‌ای. حقیقت 
در هیچ بیابان یا خرابه‌ای دفن نیســت، 
حقیقت در كتاب‌های سری هیچ معبدی 
مخفی نشــده اســت. از خود مگریز تا از 
حقیقت نگریخته‌ باشی.« پیرمرد پس از 
گفتن این جملات ناپدید شد و جهانگرد به 
خانه قدم گذاشت، خوشحال از آن كه سفر 
‌10ساله‌اش نتیجه‌بخش بوده است. حداقل 
حالا می‌دانست كجا و به دنبال چه بگردد. 
در حالكیه همسایه‌ها نمی‌دانستند، زیرا 
آنها آن 10 سال را بین مطبخ و اتاق خواب 
گذرانده بودند كه سفری به مراتب كوتاه‌تر 

و بی‌مشقت‌تر بوده است.
اسب و هویج

اســب، پیوســته به دور ســنگ آسیاب 
می‌چرخید تا آن را به چرخش درآورد، به امید 
رسیدن به هویجی كه جلوی رویش آویخته 
بودند. تلاش اســب برای رســیدن به هویج 
بی‌ثمر و بالأخره وقتی شب می‌شد، اسب به 
حکم آسیابان می‌توانست آن هویج را بخورد... 

و این درست تصویر تمدن امروز بشر است.


